
 

 
 

 
 
 
 

 ) احمد صالح آبادیشهيد والا مقام  (
      عباس :نام پدر

 9/3/1339 :تاريخ تولد
 13/12/1362 :تاريخ شهادت
    مجنون ي ه جزير:محل شهادت
  خيبر :نام عمليات
  فرمانده دسته :مسئوليت

 1 ي ه، شمار12، رديف 27 ي ه قطع،بهشت زهرا تهران، :محل خاكسپاري
 
 

  از وصيتنامهفرازي 
 

با نام   كه در زمان كودكي مرا اين از كنم مي تشكر، عزيزم مادر و پدر
 بدانيد ياد .هاستعشق   بالاترين)ع(آشنا كرديد كه براستي عشق حسين )ع(حسين

  ذكر دعا: رمز پيروزي ما فقط در يك چيز است؛هاست  دلي هخدا آرامش دهند
 .است) عج( صاحب الزمان اطاعت از امر ولايت فقيه كه همان امر و

 
 
 



 

  
 

 ) زندگينامه ی ه  خلاص(
 

خداوند فرزندي به حاج عباس عطا كرد در صالح آباد شهرري  9/3/1339تاريخ  در
پس از پشت .  مذهبي و متدين رشد كردي هاحمد در يك خانواد. كه نام او را احمد نهاد

 و سپس به كمك پدر در سرگذاشتن دوران ابتدايي و راهنمايي، مدتي به شغل آهنگري
در تظاهرات ) ره(در دوران انقلاب، به فرمان امام خميني . بازار به تجارت چاي پرداخت

،كه انقلاب اسلامي به ثمر 1357 بهمن 22بعد از . كردها شركت مي خياباني و راهپيمايي
ا به ابتد. نشست، احمد همانند ديگر جوانان آن زمان به حفظ دستاوردهاي انقلاب پرداخت

پس از اتمام . ف با جنگ تحميلي بوددخدمت سربازي رفت كه دوران خدمت او مصا
هاي مختلفي  در عمليات .هاي جنگ اعزام شدخدمت، در قالب نيروي بسيجي به جبهه

 جزاير وشركت كرد و در مناطق عملياتي كردستان، فكهّ، هورالهويزه، سر پل ذهاب 
خاك ايران اسلامي پرداخت  دسته به دفاع ازي رماندهزن و فجي.پي.تهاي آرمجنون با سِم. 

 )ص( االله محمدرسول27لشكر هنگامي كه به عنوان امدادگر  عقيل،بن در عمليات مسلم
سه   دست مجروح وي هاز ناحي ، براثر اصابت تركش كرد، به بهداري منتقل مي مجروحان را

  . اعزام شده، دوباره به جبهمختصر  انگشتش قطع شدكه پس از بهبود
مجنون  ي ه عملياتي جزيري ه منطقدر عمليات خيبر در 13/12/1362 تاريخ به سرانجام،

 شايان ذكراست كه برادر .االله پيوست  مستقيم تير به پيشاني به لقاءي هاصابت گلول بر اثر
 ي ه عملياتي جزيري هعمليات بدر درمنطق  در10/3/1364تاريخبه  )ابراهيم(بزرگ شهيد 

    .اند  رفيع شهادت نايل شد و پدر و مادر شهيد نيز به ديار باقي شتافتهي هون به درجمجن



 

امام خصوص ه  بυ اطهاري ه دلسوز و مهربان، دوستدار ائم؛هاي اخلاقي ويژگي

 . اعتقادات و ولايت فقيه بود،ها  پايبند به ارزش،مندانستم ودستگير فقرا  ، υحسين 

در بازديد مقام معظم رهبري در دوران رياست  ؛هيدشاقوام از به نقل اي خاطره
 بعد از مصافحه و .، شهيد بزرگوار توفيق ديدار با آقا را پيدا كرد جمهوري از مناطق جنگي

؟ شهيد در »اين پول بابت چيست« :آقا فرمودند.  شهيد مبلغي پول به ايشان داد،احوالپرسي
خواهم  از شما مي،امانداز كرده اين مبلغ را در مدت حضورم در جبهه پس« :جواب گفت

 در آن زمان از طريق سيماي جمهوري ماجرا اين .»آن را خرج ايتام و نيازمندان كنيد
  .اسلامي پخش شد

 

 اي از همرزم شهيد دل نوشته
 ...!اي سفر كرده

ش پايانِ بودن است و هاي روشن ديدار پر كشيدي و راهي برگزيدي كه آغاز تا افق
هايت از ابتدا به رنگ كوچ بود؛ هجرت براي تو نردبان عروج  چشم. »بودن«پايانش آغاز 

ات  سردار روشني بودي و از پيشاني! ي عطفي در آن بود تا كهكشان ديدار و شهادت، نقطه
خون پاك تو بر زمين ريخت و جهاني را به حركت ! احمدجان. وزيد نسيم صبح مي

هاي زمان جاريست، اي شمع محفل بشريت،  ي تو در رگ  امروز خون حماسه.درآورد
دست در آغوش . ي آن، فناي در راه دوست سوختن و آب شدن، ابتداي تو بود و در ادامه

 ... . هستي گشودي و حيات جاويد را به تجربه نشستي
طنين «تو را كه زنيم و نام  ما در بيعت سرخي كه با تو بستيم، در ملكوت ياد تو قدم مي

ي هجرت، در كوره راه  اينك ما، اين واماندگان از قافله. كنيم دارد، زمزمه مي» استقامت
 ... .جوييم به اميد نشاني راهي تا منزل دوست هستي، غبار راه تو را مي



 

 يادباد آن روزگاران، ياد باد
وهاي ما ي عمليات خيبر، عراق از يك طرف جبهه، فشار زيادي روي نير در هنگامه

در . كشيدند ها دست از مقاومت نمي با اينكه خط ما در حال سقوط بود، اما بچه. آورده بود
از آنجا عراق «: ؟ گفت»برادر از خط شمالي چه خبر«: همين حال از يك بسيجي پرسيدم

 !. »ي كافي باشد ظاهراً نيرو به اندازه. تواند پيشروي كند نمي
سر ماست وقتي به خط شمالي رفتم، هيچ نيرويي از به خدايي كه بالاي «: حاجي گفت

 !.»ما در آنجا نبود و دشمن هم كلي عقب نشسته بود
 
 

  »بر اوج آسمان« 
 

 روي پــر آزرم داريـــم از شـمــا   شرم داريم از شــما    !شهيداناي 
 اي يــلان جنـگجـو در جبهه شير  اي شـماها شــير مـردان دلـــيــر 

 پــشتبــان مــذهـب و آييـــن مــا  ! يــاوران ديــن مـــااز شــما اي
 رهــروان كـــــاروان انقــــــلاب  شــمع بـزم عـاشقــان انقــــلاب

 ايد گرچه در خاك وطن خوابيده  ايد سـر به اوج آسـمــان سـائيده
 هـا مـفتــخر از اسـمتـــان آســمان  در زميـن گـر آرميـده جـسمتان

 يـادتــان افســانه بر دلــها نشــانـد  ـان آوازه در گيتــي فتــانـدنامتـ

 
 


